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داستان جلد

‌حسین‌پورکویر،‌قاری‌و‌مؤذن‌حرم‌امام‌رضا)ع(
مهم‌ترین‌افتخار‌زندگی‌اش‌را‌تربیت‌نسل‌جدید‌قاریان‌می‌داند

قاری بین المللی 
در حلقه های صمیمی محلی

سـحر نیکوعقیده| وقتـی با قـرآن مأنـوس می شـوی، زندگی ات 

رنگ و بـوی دیگـری می گیـرد. آرامشـی را تجربـه می کنـی کـه 
شـاید پیـش از آن هیچ وقـت لمـس نکـرده باشـی؛ آرامشـی 
کـه آرام آرام در جانـت می نشـیند و تـو را از هیاهـوی دنیـا جـدا 
می کنـد. ایـن را وقتـی می فهمـم که پـای صحبت های حسـین 
پورکویـر می نشـینم؛ قـاری 43سـاله و شناخته شـده ای کـه 
نـد کـه  ی زندگـی اش را وقت هایـی می دا یـن لحظه هـا بهتر

روحـش بـا آیـات الهـی گـره می خورد.
عشـق او بـه قـرآن از سـال های کودکـی و در مسـجد حضـرت 
؛  قا مصطفی خمینـی شـکل گرفته اسـت )س( در محلـه آ زهـرا
وزهایـی بـود کـه  . ر رگ شـده ی کـه در آن بـز همـان محلـه ا
یکی  مسـجد فقـط یـک چهاردیواریِ بی سـقف بود و او در تار
شب، صدای زمزمه قاری مسجد را گوش می داد و هم زمان 

بـه سـتاره های آسـمان خیـره می شـد.
ن  سـما ن آ ل نشـین و همـا ی د هـا ا ن نو ، همـا ن شـب ها آ
. سـال ها  ا تغییـر داد ، مسـیر زندگـی اش ر وشـن پرسـتاره ر
، در مجامـع  )ع( شـد ، او مـؤذن و قـاری حـرم امام رضـا بعـد
ر  ۱ نیـز د 3۹ ۸ ل  د و سـا م کسـب کـر ن مقـا آ لمللـی قـر بین ا
یـده  لمللـی تونـس به عنـوان منتخـب برگز مسـابقات بین ا
شـد. سـه بـار هـم در حسـینیه امام خمینـی)ره( در تهـران و در 
محضـر رهبـر شـهید انقـاب قـرآن تـاوت کـرد؛ تجربـه ای که 
یـن خاطـرات زندگی اش یاد  از آن به عنـوان یکـی از ماندگارتر
ین دسـتاورد زندگی اش  می کند. با این حال، پورکویر، مهم تر
یت جلسـه  را نـه مقام هـا و نه تاوت های رسـمی، بلکـه مدیر
قـرآن محبان الرضـا)ع( می دانـد؛ جلسـه ای کـه سـال ۱3۹۱ بـا 
حضـور حـدود هفتادکـودک و نوجـوان عاقه منـد بـه قـرآن 
لا در همـان مسـجد دوران کودکـی اش  راه انـدازی کـرد و حـا

برگـزار می شـود.
لا تمـام  لـم بی عمـل باشـد و حـا او می گویـد نمی خواهـد عا
یـان و ایـن عشـق،  لتش را در ایـن می بینـد کـه ایـن جر رسـا
میـان نسـل های بعـدی ادامـه پیـدا کنـد. جلسـه هایش هـم 
شـبیه کاس های خشـک و رسـمی معمول نیسـت. با روحیه 
یـی  ، فضا ش ی همیشـگی ا ز ، لحـن صمیمـی و طنـا خ شـو
سـاخته اسـت کـه بچه هـا در آن خسـته نمی شـوند؛ جایـی 
کـه قـرآن برایشـان فقـط درس و تکـرار نیسـت؛ بلکـه بخشـی 

از زندگـی و حـال خوبشـان اسـت.

ر مسـجد  ی مـا د گـو سـت گفت و ر ا ا قـر
حضرت زهرا)س( در محله آقا مصطفی خمینی 
انجـام شـود. چند دقیقـه مانـده بـه نمـاز بـه 
مسـجد می رسـم. بلافاصلـه بعـد از نمـاز هم 
جلسـه قـرآن آغـاز می شـود. فضـای مسـجد 
آرام اسـت، امـا هر از گاهـی صـدای سـلام و 
احوالپرسـی سـکوت آن را می شـکند. هنـوز 
گفت وگـوی مـا شـروع نشـده کـه یکی یکـی 
اهالـی محـل از راه می رسـند. هر کـدام که او 
را می بیننـد، بـا لبخنـد و صمیمیـت احوالـش را می پرسـند. 
میـان همـه، اسـتقبال بچه هـا از بقیـه گرم تـر اسـت. بعضـی 
از دور سـلام می کننـد و بعضـی هـم کنـار او می ایسـتند تـا 
چند دقیقه ای با مربی شـان هم صحبت شـوند. پیداسـت 
کـه او بـرای بچه هـا فقـط یـک قـاری قـرآن نیسـت؛ رفاقتـی 
میـان او و بچه هـای مسـجد شـکل گرفتـه اسـت کـه در 

همـان برخوردهـای کوتـاه هـم می  تـوان متوجـه آن شـد.

 وقتـی از مسـجد حـرف می زنـد،  بـه سـال ها قبـل برمی گـردد؛ بـه روزهایـی کـه در میـان  مسـجدی ها بـزرگ شـد. 
او می گویـد: آن زمـان مسـجد حتـی سـقف نداشـت. مـردم فـرش و موکـت را از خانه هایشـان می آوردنـد و روی 
کـی و سـنگلاخ پهـن می کردنـد تـا نمـاز جماعـت و مراسـم  برگـزار شـود. بااین حـال، کمبـود امکانـات  زمیـن خا

چیـزی از شـور و حـال آن روزهـا کـم نمی کـرد.
حسـین آقا از شـب هایی می گویـد کـه همـراه پـدر و مـادرش بـه مسـجد می آمـد؛ شـب هایی کـه هنـوز تصویرشـان 
را به وضـوح در ذهـن دارد و می گویـد: صـدای آرام قـاری مسـجد در فضـا می پیچیـد و مـن درحالی کـه بـه آسـمان 

پرسـتاره بـالای سـرم نـگاه می کـردم، به تلاوت گـوش می دادم.
بـه بـاور خـودش، همـان شـب ها بـود کـه نخسـتین جرقه هـای انـس بـا قـرآن در دلـش زده شـد؛ جرقـه ای کـه 
سـال ها بعـد مسـیر زندگـی اش را شـکل داد؛ «چندسـال بعـد، در سـال ۱۳۷۶، مسـیر قرآنـی ام جدی تـر شـد. در 
همیـن مسـجد و زیر نظـر اسـتاد محمدحسـن دخت مشـهدی در جلسـات حرفـه ای قـرآن شـرکت کـردم. همیشـه از آن روزهـا 
به عنـوان دوره ای پـر از تـلاش و ممارسـت یـاد می کنـم؛ حـدود پنج سـالی کـه پیوسـته تمریـن کـردم تـا بتوانـم قدمـی در مسـیر 

قرائـت بـردارم. با این حـال، آنچـه بیـش از آموزش هـا در ذهنـم مانـده اسـت، شـیوه برخـورد اسـتادانم بـا نوجوانـان بـود.«

او از جلسـاتی یـاد می کنـد که با امکاناتی سـاده برگزار می شـد 
امـا سرشـار از صمیمیـت بـود؛ جلسـاتی کـه گاهـی تشـویق 
کـی خلاصـه می شـد، امـا همـان  بچه هـا بـه یـک بسـته خورا
تشـویق های کوچـک انگیزه هـای بزرگـی می سـاخت. او 
تعریـف می کنـد: همـان تلاش هـا کم کـم نتیجـه داد. ابتـدا 
به عنـوان قـاری و مـؤذن مسـجد شـناخته شـدم و بعدهـا 
حضـورم در مسـابقات اسـتانی و کشـوری، مسـیر تـازه ای 
را پیـش رویـم گشـود. کسـب رتبـه در ایـن مسـابقات باعـث 
شـد بـه حـرم مطهـر امام رضـا)ع( راه پیـدا کنـم و  از سـال۱۳۷۹ 

به عنـوان قـاری و مـؤذن فعالیـت خـود را آغـاز کـردم.
وقتـی از حـرم حـرف می زنـد، لحنـش تغییـر می کنـد. می گویـد: هنـوز هـم 
سه شنبه شـب ها بـرای مؤذنـی در رواق امام خمینـی)ره( حاضـر می شـوم و 

بـرای رسـیدن آن شـب ها لحظه شـماری می کنـم.
بـه گفتـه خـودش، بهتریـن لحظـات زندگـی اش همـان دقایقـی اسـت کـه در فضـای حـرم اذان می گویـد؛ لحظاتـی کـه احسـاس 

می کنـد همـه خسـتگی های دنیـا از وجـودش دور می شـود.

قرآن برای او تنها به تلاوت در مسجد 
و حـرم ختـم نشده اسـت. ایـن مسـیر 
فرصت هایی را پیش رویش قرار داده 
اسـت کـه از آن  به عنـوان بزرگ تریـن 

بـرکات زندگـی خود یـاد می کند.
یکـی از ایـن تجربه هـای مهم ، تلاوت 
در محضـر رهبـر انقـلاب بوده اسـت. 
نخستین بار در ماه رمضان سال ۱۳۸۴ و 
در حسینیه امام خمینی)ره( این فرصت 
را پیـدا کـرد. از آن روز به عنـوان روزی به یادماندنـی  

در زندگی اش یاد می کند. 
می گویـد با وجـود اسـترس فـراوان، برخـورد صمیمی 
و چهـره مهربـان رهبر انقلاب باعث شـد آرامش پیدا 
ر  ا بـا حـال بهتـری انجـام دهـد. بـا کنـد و تلاوتـش ر

۱۳۹۶ ایـن توفیـق نصیبـش شـد؛ دیـداری کـه بـه گفتـه خـودش پـس از سـال ها انتظـار و دلتنگـی، خاطـره ای  دوم نیـز در سـال
مانـدگار  را برایـش زنـده کـرد.
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